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  Email: mashhadi@liho.usb.ac.ir                                                                      ل مقاله:                * نويسندة مسئو

  سعدي بوستان بلاغت استفهام در
  

  3نژاد، ليلا عبادي2، حسين اتحادي*1محمداميرمشهدي

  
  . دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان، سيستان و بلوچستان، ايران.1
  زابل، ايران.  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد زابل، . استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي،2
زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، سيستان و . دانشجوي كارشناسي ارشد 3

  بلوچستان، ايران.
 

  27/11/97پذيرش:                                                 22/7/97دريافت: 
  

 چكيده

هاي هاي انشايي در اغراض ثانوي است. جملههاي علم معاني، بررسي كاربرد جملهيكي از بحث
هاي انشايي است. هدف اصلي از استفهام، كسب خبر و آگاهي است؛ اما ي از انواع جملهاستفهامي يك

صورت اند. در اين تحقيق كه بهمورد غرض ثانوي براي استفهام نوشته 32در برخي از كتب بلاغي تا 
ل بررسي و تحليسعدي  بوستاندر  هاي استفهاميثانوي جملهتحليلي انجام گرفته، اغراض  ـتوصيفي 

هاي شده است. هدف اين پژوهش، آن است تا مشخص كند، سخنور شيرازي از طريق كاربرد پرسش
- مورد استفهام به 405بلاغي، بيشتر قصد ارائة چه مفاهيمي را داشته است. بايد گفت كه در اين كتاب، 

-د كل پرسشدرص 93مورد آن از نوع استفهام بلاغي است. در اين تعداد كه بيش از  379كار رفته كه 

مضمون و موضوع ضمني مطرح شده است. مضاميني چون توبيخ و  33شود،هاي كتاب را شامل مي
ها هستند. همة اين سرزنش، نهي و بازداشت و انكار و هشدار پر كاربردترين مضامين در اين پرسش

ي هستند. هاي اخلاقي و حكمشوند كه مناسب طرح و تعليم آموزهموارد جزو مضاميني محسوب مي
نتيجه، دهندة غناي مفاهيم و مضامين و درهاي بلاغي، نشانتوان گفت كاربرد اين حجم از پرسشمي

  است. سعدي بوستانهاي بلاغي زياد ارزش
 

  سعدي. بوستان: علم معاني، استفهام، اغراض ثانويه، هاي كليديواژه

  
  

 پژوهشي - علمي وماهنامةد

  172- 143، صص1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، ش10د
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  . مقدمه1
براي ارائة مضامين مورد نظر خود از آن معاني يكي از فنون بلاغت است كه سخنوران دانش 

شود در آن از علمي است كه بحث مي« برند. در تعريف علم معاني گفته شده است: بهره مي
). از اين تعريف چنين 20:1317تقوي، »(ها با مقتضاي مقاماحوال لفظ از حيث مطابقة آن

ايد به جايگاه و موقعيت كلام گذاري بيشتر كلامش هم بشود كه گوينده براي تأثيراستنباط مي
شود كه كلام بلاغي و هم به احوال مخاطب آگاه باشد. در علم معاني از اين موضوع بحث مي

 افزون بر معناي ظاهري، بر غرض يا اغراضي ثانوي نيز دلالت دارد.

كلامي كه محل توجه و معتني به اهل بلاغت باشد، همواره دو معني در بر دارد؛ يكي معني 
حسب وضع بر آن دلالت دارد. اين معني را كه كلام از حيث لفظ و تركيب بهيا عرفي  لغوي

خاطر معنايي كه متكلم در نظر گرفته و كلام را به اول كلام گويند؛ ديگر معني اصلي يا معني 
گرداند كه مطابق با مقتضاي حال باشد، مشتمل ميخصوصياتي  افادة آن معني بر لطافت و

  ). 21:1376(رجايي، 

هايي انشايي هستند. بردارندة غرض و پيامي ثانوي باشند، جملهتوانند درهايي كه ميجمله
انشا در لغت به معناي ايجاد است و در اصطلاح، گفتاري است كه احتمال صدق و كذب 

طلبي. انشاي طلبي، گفتاري است كه طور كلي بر دو نوع است: طلبي و غيرنداشته باشد و به
را استدعا كند كه مضمون آن هنوز در خارج حاصل نشده باشد (زاهدي،  مطلوبي

139:1346.(  
هاي استفهامي است. در تعريف استفهام، گفته شده هاي انشاييِ طلبي، جملهاز انواع جمله

خواستنِ كاري يا چيزي كه بر خواهنده از نظر تصوري يا تصديقي، مجهول بوده «است: 
  ).327:1367(رضانژاد، » رودكار ميبر از كسي بهباشد و براي كسب فهم يا خ

- بايد گفت هدف از پرسش، كسب آگاهي و خبر از امري است كه پرسنده از آن اظهار بي 

شونده باقي كننده در انتظار پاسخ از سوي پرسش كند. از اين رو، شخص پرسشاطلاعي مي
از طرح آن، كسب خبر  ماند؛ اما ويژگي مهم پرسش بلاغي آن است كه قصد پرسندهمي

نيست. بنابراين، انتظار پاسخي نيز در كار نيست؛ زيرا پاسخ پرسش براي هر دو طرف بديهي 
تر در مخاطب گذاري بيشتر و صريحو آشكار است. اصولاً هدف از طرح استفهام بلاغي، تأثير

يد اغراض است. از آنجا كه قصد از پرسش بلاغي كسب خبر و اطلاع از امر مجهول نيست، با
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ديگري همراه داشته باشد. سخنور بر اساس تجربه و مهارتي كه در شناخت كيفيت احوال 
طور غيرمستقيم كند تا بهاي مطرح ميگونهمخاطب و مقتضاي كلامش دارد، پرسشش را به

معاني و مضامين ضمني ديگري نيز در پي داشته باشد. بر همين اساس، در كتب بلاغي، براي 
اند. در تعداد اين اغراض ثانويه، در بين شمردهغي، معاني و اغراض متعددي براستفهام بلا

)  اديب و مفسر 252:1389شود. تا جايي كه سيوطي (علماي بلاغت اشتراك نظر ديده نمي
- مورد معناي مجازي براي استفهام بر 32تا  الاتقان في علوم قرآن،مصري صاحب كتاب 

هاي استفهامي را عبداالله زمخشري، انواع معاني مجازي جمله بارگويا نخستين  است.–شمرده 
ظاهر طلب چند استفهام بلاغي به). هر343:1390ضيف،  است (با شرح و تفصيل بيان كرده 

كند؛ اما همة ارزش بلاغي و پيام كلام در مفهوم ضمني آن نهفته است. مؤلف پاسخ مي
 ر معاني مجازي معتقد است:دربارة ارزش كاربرد استفهام د جواهرالبلاغه،

رود. در شناخت آن كار ميهاي ديگري نيز بهبدان كه هر يك از امر، نهي و استفهام در هدف
شان، معني وضعيبه ذوق ادبي رجوع كرد. استعمال استفهام، امر و نهي در غير ها بايدهدف

يابد و ستعمال برتري ميشگفتي و زيبندگي ادبي است. با اين زيبايي، ا پديد آوردنتنها براي 
  ).159:1381رود (الهاشمي، سخن، در درجات بلاغت بالا مي

هاي پرسشي را ويژگي آثارِ ادبيِ خلاَق دانسته، ) طرح جمله121:1379سيروس شميسا (
كند و او را از جملات پرسشي توجه خواننده را به ماهيت موضوع جلب مي«معتقد است 

مسئلة بنيادي در اين تحقيق آن است كه ». نمايدعوت ميسوي گوينده به تفكر و تعمق د
هاي استفهامي بهره مشخص كند، سعدي در ارائة مضامين مورد نظرش چه اندازه از جمله

برده و از اين طريق سعي در القاي چه مفاهيم و مضاميني را داشته است. پژوهش بر اين 
هاي ي بلاغت زبان، از ظرفيتفرض استوار است كه با توجه به تسلط سعدي بر معيارها

هاي زيادي برده است. از اين هاي استفهامي، در انتقال مضامين مورد نظرش بهرهثانويِ جمله
-ترين آثار ادب تعليمي در زبان فارسي محسوب ميسعدي كه يكي از مهم بوستانرو، 

 انواع معانيهاي استفهامي در بار در اين پژوهش  از منظر كاربرد جملهشود،براي نخستين
  ثانوي، بررسي و تحليل شده است.
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  . پيشينة تحقيق2
هاي استفهامي، توان براي برخي از جملهبار، جاراالله زمخشري متذكر شد كه ميبراي نخستين

هاي مقاصد ضمني و ثانوي در نظر گرفت. وي در تبيين اين نظريه، براي برخي از جمله
، ملامت و انكار در نظر گرفت ي همچون توبيخ، تعجباكريم، معاني ثانويه قرآناستفهامي 

پس از وي در ديگر كتب بلاغي سنتي، سعي شد تا بر تعداد معاني ثانوي  .)343:1390(ضيف،
) در كتاب 256:1389 الدين سيوطي (هاي استفهامي افزوده شود تا جايي كه جلالجمله

مورد معنيِ ثانوي در نظر گرفت. در  32ها تا گونه جملهبراي اين القرآن،الاتقان في علوم
دست اي بهنامهجمله، پايانهايي در اين زمينه انجام گرفته است. ازهاي اخير نيز پژوهشسال
در  89در سال » سعدي گلستانو  بوستانبررسي علم معاني در «انگيز فاضلي با عنوان روح

نامه كه به بررسي ن پاياندانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه نگاشته شده است. در اي
طور نمونه مواردي از اغراض به سعدي پرداخته، گلستان و بوستانبرخي مباحث معاني در 

 تجملا مستقيمغير «معانيثانوي استفهام نيز در اين دو اثر ذكر شده است. همچنين مقالة 
سول و كه از سوي محمدرضا ابن الرعربي»  بلاغتو  نباز شناسيدبرركا هيدگااز د پرسشي

چاپ رسيده است. نتايج اين پژوهش به 1391در سال جستارهاي زبانيهمكاران در مجلة 
اي پژوهان قديم، پارهشناسان معاصر از بلاغتدهد، با وجود تأثيرپذيري زباننشان مي

اي با مقاله 1395ها، در سال ها در حوزة كار اين دو گروه برقرار است. افزون بر اينتفاوت
-راد و عباساز سوي رحيم افضلي» رسش و اغراض ثانوية آن در غزليات سعديپ«عنوان 

چاپ رسيده است. مؤلفان به اين ماهيار در مجلة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي به
غرض ثانوي توجه داشته و اظهار معاني  45هايش به اند كه سعدي در غزلنتيجه رسيده

  پرسش صورت گرفته است. طور تؤامان نيز در يكمتعدد به
  

 . بحث و بررسي3

كار رفته است. از اين تعداد در مورد استفهام بلاغي به 379سعدي در مجموع،  بوستاندر 
كار برده كه از نظر تنوع مورد، شاعر براي طرح پرسش، يكي از انواع ادات پرسش را به 289
عنوان ادات به» كَيف« ژة عربيبار وامورد، تنها يك 19شود. از اين مورد را شامل مي 19
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 47كاربرد داشته است كه نزديك به  129، »چه«كار رفته است. در اين ميان واژة پرسش به
از نظر مفهومي، براي » چه«دهد. واژة را تشكيل مي بوستانهاي پرسشي درصد كل واژه

نظر بلاغي اهميت رود. از همين رو، اين واژه از مكار ميپرسش از مفاهيم و عناصر زيادي به
كار رفته است، حوزة معنايي زيادي دارد؛ زيرا هنگام خواندن استفهامي كه اين واژه در آن به

و » كجا«يا » كه«ها همچون شود. خلاف برخي ديگر از واژهزيادي در ذهن مخاطب تداعي مي
ين ها استفاده كرد. غلامحستوان از آنكه براي پرسش از مفاهيم خاصي مي» كي«يا 

، هفده مفهوم متفاوت ذكر كرده است و يادآور مي »چه«) براي واژة 332:1367رضانژاد (
كار رفته مورد، اين واژه در معاني ديگري نيز در ادبيات فارسي به 17شود كه افزون بر اين 

مورد از عبارات استفهامي، از ادات پرسش استفاده نكرده  111است. از سوي ديگر، شاعر در 
هايي كه داراي كلمات پرسشي نيستند، نياز به توضيح از سوي شخص طرف هاست. جمل

با بودن كلمات پرسشي در بند، جواب هميشه از نوع توضيحي است؛ «پرسش ندارند؛ زيرا 
». باشدهايي كه داراي كلمات پرسشي نيستند، از نوع آره/ نه ميولي جواب به پرسش

  .)88:1383(باطني،
  

  سعدي بوستانرسش در كاربرد ادات پ: 1جدول
Table1:Secondary purposes based on usage 

  

  بسامد  ادات  بسامد  ادات  بسامد  ادات
  2  كدام  17  چون  131  چهِ
  1  چگونه  10  چند  41  چرا
  1  كيست  5  مگر  34  كه
  1  كيَف  4  كجا  20  كي
  289  مجموع  3  چيست  19  كجا

  
  سعدي وستانبهاي استفهامي . انواع اغراض ثانوي در جمله1 -  3

 . توبيخ و ملامت1 -  1 – 3

اي گونه، سرزنش و توبيخ است. بهبوستانپركاربردترين غرض سعدي از طرح پرسش در 
مورد بنيان پرسش بر توبيخ و سرزنش بنا نهاده  69مورد استفهام، در  379كه از مجموع 
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ويژه بهشده است. سعدي از اين طريق از اقشار مختلفي از اجتماع روزگار خودش ـ 
-كارگزاران دولتي، ثروتمندان و صوفيان ظاهري ـ عتاب و پرسش كرده است. اين نكته مي

شناسيِ ديدگاه سعدي، نسبت به طبقات اجتماعي روزگار خودش اهميت تواند از نظر جامعه
)، دربارة اين وجه از زبان سعدي در سرودن 75:1383كوب (داشته باشد. عبدالحسين زرين

زند و آنچه زبان تحذير و ملامت حرف ميزبان اندرز و گاه بهشاعر به«است:  معتقد بوستان
  ».كندداند تلقين ميرا اخلاق پسنديده مي

  خـورد؟ توانگر خود آن لقمـه چـون مـي   
  

  خـورد چو بينـد كـه درويـش خـون مـي     
  

  )59:1384، 1(سعدي
  گويد:آزاري كه در چاه افتاده است ميدر نكوهش داروغة مردم

  ز رســيدي بــه فريــاد كــس   تــو هرگـ ـ
  

  خـــواهي امـــروز فريـــاد رسكـــه مـــي
  

)62(همان:  

جمالي احوال ظاهريش منقلب در نكوهش يكي از زاهدان ظاهري كه با ديدن جوان صاحب
  گويد:شود، ميمي

  ؟نبــرد هوشــش روزهيــك طفــل چــرا
  

  در صـنع ديـدن چـه بـالغ چـه خـرد       كه
  

   

  )167(همان:
ــا اي ــه  بي ــرت ب ــه عم ــت  ك ــاد رف   هفت

  

  بــودي كــه بــر بــاد رفــت؟ خفتــه مگــر
  

  )182(همان: 
ــي   ــر مردمـ ــور زاد اگـ ــدازه خـ ــه انـ   بـ

  

ــي  ــكم، آدمـــي يـــا خمُـ ــين پـــر شـ   چنـ
  

 )146(همان:

  2. انكار 2 – 1 -  3

ها را شامل مورد از كل پرسش 48دومين مضمون پركاربرد ثانوي، انكار است. اين مضمون 
دهد كه تقريباً در همة اين موارد، يها نشان مشود. بررسي مورد به مورد اين پرسشمي

غرض ثانويِ شاعر، طرح مضموني اخلاقي است. در توجيه اين شيوة پرسش از سوي شاعر 
-مدار دارد و سعي ميلحني تعليمي و اخلاق بوستانشبايد گفت، اصولاً سخنور شيرازي در 

به اين مطلب خودش اش القا كند. هاي مختلف مضامين اخلاقي را به خوانندهكند تا به شيوه
  كند.اشاره مي بوستاندر 

 
ات 1 امي ارجاع تم پس در  ين  13سعدي ( بوستان. از ا ي84 صفحه بسنده م ارة  ذكر شم كرار  تنها به  براي جلوگيري از ت   شود.) 
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  است و تدبير و هوشگرت عقل و رأي 
  

  بـه گـوش    سعدي كني پند عزت  به
  

  مقـال  دارد شـيوه  ايـن  اغلـب در  كه
  

  زلف و بناگوش و خـال  نه در چشم و
  

  )82(همان: 
به  هاي اخلاقي خود، نيازاز اين رو، شاعر براي قطعيت بيشتر كلام و تأكيد بر آموزه

لحني قاطعانه دارد تا حكم نهايي و قطعي را صادر كند. انكار كردن، يكي از شگردهايي است 
جمله در بيتي كه آورده كند. ازكه شاعر به تأكيد نظرش را دربارة موضوع خاصي بيان مي

جز خوردن و خوابيدن كاري نكند هيچ تفاوتي دهد كه اگر انسان بهشود، قاطعانه نظر ميمي
  ارپايان ندارد.با چه

  چو انسان نداند به جز خورد و خواب
  

  بــر دواب؟ بــود فضــيلت كــدامش
  

  )62(همان:
در استفهامي كه غرض ثانوي آن انكار است، فعل عبارت از نظر معني مثبت است تا 

در علم  اين نوع پرسش هنري، همان است كه مخاطب برداشتي منفي از آن داشته باشد.
  شود.ناميده ميمعاني، استفهام انكاري 

  زننـد  پـي   بر   تيشه اگر  را   حطبَ
  

ــد؟   ــي زننـ ــد را كـ ــت برومنـ   درخـ
  

  )97همان:( 
دار را از ريشه ممكن است حطَب (گياه خشك) را از ريشه قطع كنند؛ اما هرگز درخت ميوه

  كنند.قطع نمي
ــد؟      ــي برن ــا پ ــورت كج ــل ص ــي اه   ول

  

  كـــه اربـــاب معنـــي بـــه ملكـــي درنـــد 
  

  )109همان:( 
(طبيبيان، » ي انكار براي سرزنش شنونده از كاري است كه رخ دادنش شايسته نيستگاه«

196:1392.(  
  بـدان  بـا  عنايـت كنـد   چـو سـلطان  

  

  مانَـــد آســـايش بخـــردان ؟ كجـــا
  

  )153:1384،يسعد(
رفتاري كند؛ زيرا چنين هاي ناشايست و بدكردار خوششايسته نيست كه سلطان با انسان

جاي ياري خواستن از برد. در نكوهش افرادي كه بهرا از ميان ميرفتاري، آسايش خردمندان 
  گويد:اندازند، ميروند و خود را در رنج و زحمت ميآفريدگار، سراغ مخلوق خدا مي
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  آزمــــاييكــــي بــــر درِ خلــــق رنــــج 
  

ــه  ــداي؟   چ ــت خ ــد در قيام ــزدش ده   م
  

  )143همان:(

  

  . نهي و بازداشت3 -  1 – 3

هاي اخلاقي است كه اگر هاي تعليم آموزهن كار، يكي از شيوهنهي و بازداشت از انجام داد
  صورت استفهام مطرح شود، تأثيرگذارتر است.به

  و رحمت رسانو بخشاي  خور و پوش
  

  نگـــه مـــي چـــه داري ز بهـــر كســـان؟
  

 )83(همان:

  روي خـواهش  بـه  خسرو چرا پيش
  

  چو يك سو نهـادي طمـع خسـروي   
  

 )146همان:( 

  دلـت؟  زريـن  خشـت  درين بندي چه
  

  كننـد از گلــت  روز خشــتييـك  كـه 
  

  )187همان:( 
  خُفيـه مـرد؟   در چرا گويـد آن چيـز  

  

  فـاش گـردد شـود روي زرد    كه گر
  

  )154همان:( 
 . هشدار و آگاهي4 -  1 – 3

، مفهوم ضمنيِ پرسش، هشدار دادن به مخاطب است. بوستانمورد از كل استفهامات  24در 
دات پرسش ذكر نشده است. در بيشتر اين موارد هم هشدار شاعر، مورد از اين تعداد ا 14در 

  دربارة رعايت حال و توجه به درماندگان و محرومان است.
ــت   ــه اسـ ــش انداختـ ــغ دورانـ ــر تيـ   اگـ

  

  اسـت؟  آختـه  هنـوز   نه شمشـير دوران 
  

  )80همان:(
ــبي   ــدروني شـ ــاك انـ ــه پـ ــي كـ   نترسـ

  

  بـــــرآرد ز ســـــوز جگـــــر يـــــاربي؟
  

 )63همان:(

  وزان بـــارِ غـــم بـــر دل ايـــن نهنـــد      دهند؟ مسكينبه  نعمت نترسد كه
  

 )86همان:(  

ــف؟    ــه ك ــد ب ــيماني آي ــود ازپش ــه س   چ
  

  چـــو ســـرماية عمـــر كـــردي تلـــف    
  

  )193همان:(
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  دهد.در بيت زير هم براي رعايت آداب و شرايط جنگ، هشداري نظامي به پادشاه مي
ــديش ــب بين ــا در قل ــر  هيج   مفَ

  

  ؟ظفـر  كـران را كـه باشـد    چه دانـي 
  

 )74همان:( 

  3. عجز و ناتواني5 -  1 – 3

  چـــو منكَـــر بـــود پادشـــه را قـــدم
  

ــروف دم؟   ــر مع ــارد زد از ام ــه ي   ك
  

  )121همان:(
  تو بـر خيـر و نيكـي دهـم دسـترس     

  

  كـس  مـن بـه   از آيـد  نه چه خيرگرو
  

  )41همان:( 
  بر اوج فلـك چـون پـرد جـرهّ بـاز؟     

  

  آز سـنگ  ايبسـته  كـه در شـهپرش  
  

  )145همان:( 
ــت خــدايا ــه غفل ــد ب   شكســتيم عه

  

  دسـت جهـد؟   قضا آورد با زور چه
  

  )197همان:(                                  
  

  4. پند و ارشاد6 -  1 – 3

-طور غيرهاي استفهامي، غرض ضمني استفهام آن است كه گوينده بهدر برخي از جمله

  كند.ميمستقيم، انجام يكي از رفتارهاي پسنديدة اخلاقي را از مخاطب طلب 
  چو كاري برآيد به لطـف و خوشـي  

  

  چه حاجت به تندي و گـردن كشـي؟  
  

  )78همان:( 
  نيـت نكوسـت   اخـلاص  بـه  عبـادت 

  

  ؟مغـز پوسـت  وگرنه چـه آيـد ز بـي   
  

  )142همان:( 
  كن اي دوست با خصمِ تنـد تواضع 

  

ــي  ــه نرم ــد   ك ــده كنُ ــغِ برن ــد تي   كن
  

  در معــرضِ تيــغ و تيــر كــه نبينــي
  

ــو    ــد ت ــانِ ص ــند خفت ــربپوش   ؟حري
  

  )129همان:( 
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  . اظهار شگفتي7 -  1 – 3

خواهد شگفتي خويش را بدين گونه باز زده است و ميپرسد؛ زيرا شگفتگاه سخنور مي«
بيند و خواب مي). بيت زير از زبان شخصي است كه ابليس را به207:1380(كزازي،» نمايد
  پرسد:مي

  تو كاين روي داري بـه حسـن قمـر   
  

ــمر؟ چــرا در جهــاني بــه زشــتي س  
  

  )49همان:(
  دسـت و پـاي  روبهـي ديـد بـي    يكي

  

  خـداي  فـرو مانـد در لطـف و صـنع    
  

  بـرد؟ سـر مـي  كه چون زندگاني بـه 
  

  ؟خوردمي كجا دست و پاي ازبدين 

  )88همان:( 
  گفت و پنداشـتم طيبـت اسـت    كسي

  

  تر از غيبت اسـت ساماندزدي به كه
  

ــوش   ــفته ه ــارِ آش ــتم اي ي ــدو گف   ب
  

  گـوش ايـن داسـتانم بـه    مـد شگفت آ
  

ــي؟   ــي بهِ ــه بين ــتي در چ ــه ناراس   ب
  

ــت  ــتش مرتب ــر غيب ــه ب ــيمــي ك   نه
  

  )159همان:( 
  . تنبه و عبرت8 -  1 – 3

غرض گوينده از تنبيه، آگاه كردن و جلب توجه مخاطب نسبت به موضوعي است كه به نظر 
  او مهم است.

ــد و مــال؟    كــه را جــاودان مانــد امي
  

  ويـد مانـد  چو كـس را نبينـي كـه جا   
  

  )56همان:(
ــه دد را و داممگـــر مـــي   نبينـــي كـ

  

  به دام؟نينداخت جز حرص خوردن 
  

  )146(همان:
ــت    ــدة ناظرس ــرمت از دي ــر ش   و گ

  

  دان حاضرسـت؟ بصر غيبنه اي بي
  

  )160همان:(
ــس  ــتخواني قفـ ــر داري اي اسـ   خبـ

  

  نامش نفس؟است كه جان تو مرغي 
  

  )188(همان:
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  . تعظيم9 -  1 – 3
از اوصاف قصد بزرگ داشتن مطرح كرده، در ذكر يكي كه سعدي بههايي پرسش بيشتر

  خداوند است.
  

ــرَم  ــد كَ ــاس  نگنج ــق در قي ــاي ح   ه
  

ــانِ ســپاس؟    چــه خــدمت گــزارد زب
  

  )40همان:( 
ــنم      ــر ت ــر مــوي او ب ــايي اســت ه   عط

  

ــنم؟     ــكري ك ــوي ش ــر م ــه ه ــه ب   چگون
  

  )171همان:(
  گويد:مي (ص)در مدح حضرت محمد

ــن  ــت پس ــه نع ــو را؟ چ ــويم ت   ديده گ
  

ــلام اي  ــك السـ ــوري  عليـ ــي الـ   نبـ
  

  )36همان:(
در وصف قلعة بلندش از يكي از اطرافيانش  5، قزل ارسلانبوستانهاي از حكايتدر يكي

  پرسد:مي
  ايگرديــده قــزل گفــت چنــدين كــه

  

ــده  ــين جــاي محكــم دگــر دي   اي؟چن
  

  )66همان:(
  6. تقرير10 -  1 – 3

داند اقرار كند و خواهد مخاطب به آنچه ميمتكلم مي«قريري از نظر تفتازاني در استفهام ت
  ).306:1395(به نقل از عرفان، » ناگزير به آن اقرار پناه بياورد

، غرض ثانوي اقرار گرفتن از مخاطب در تأييد بوستانهاي مورد از پرسش 21در 
ه در همة شناسي آن است كمضمون مورد نظر شاعر است. نكتة مهم از منظر بلاغي و سبك

مورد، شاعر ادات پرسش را ذكر نكرده است. استفهامي كه بدون ادات پرسش باشد،  21اين 
توان گفت اين آهنگ ). مي84:1383هميشه داراي آهنگ خيزابي و برانگيزاننده است (باطني، 

) 163:1381آرزو گذار است. (خان شده در شعر تأثيردر تصديق و تأييد ممضمون مطرح
گاهي كلمة استفهام را حذف «دار سبك هندي، دربارة حذف ادات پرسش معتقد است منتقد نام

  ».كه چون قرينه دلالت داشته باشد، احتياج ذكر آن نبودكنند از جهت اختصار؛ چرا
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  نه پروانه جان داده در پـاي دوسـت  
  

  به از زنده در كـنجِ تاريـك اوسـت؟   
  

  )102:1384سعدي،(
    

  

ــدارد خبـ ـ    ــش ن ــز آت ــي ك ــه طفل   رن
  

ــرور  ــادر ِمهـــ ــه داردش مـــ   نگـــ
  

  )109(همان:
  نه گيتي پـس از جنـبش آرام يافـت؟   

  

  نه سعدي سفر كـرد تـا كـام يافـت؟    
  

  )152(همان:
  نخواهي كه مردم بـه صـدق و نيـاز   

  

  عمرت دراز؟ خواهند و  سبز  سرت
  

  )162(همان:
  

  . ترغيب و تشويق11 -  1 – 3
خاطب را به انجام دادن كاري ترغيب و طور غيرمستقيم مدر اين نوع استفهام، گوينده به

  كند.تشويق مي
  نكـرد  نيكـويي گـم   بـا سـگي   يكـي 

  

  ؟نيكمــرد بــا شــود خيــر كجــا گــم
  

  )85(همان: 
ــرب    ــواي عـ ــر نـ ــتر بـ ــي شـ   نبينـ

  

  انـدرآرد طـرب؟  كه چونش به رقص
  

  )112(همان:  
  هنــوز ار ســر صــلح داري چــه بــيم

  

ــريم   ــدد كـ ــان نبنـ ــذر خواهـ   در عـ
  

  )194(همان:
  

  . استبعاد و دوري12 -  1 – 3

قصد سخنور از طرح استفهام، گاه آن است كه ميان دو مفهومي كه از نظر او نزديكي و 
  تناسبي با يكديگر ندارند، جدايي و منافات برقرار كند.

ــه    ــي ب ــد نيكبخت ــل كن ــه حاص   زور؟ك
  

  سرمه كه بينـا كنـد چشـم كـور؟     به
  

    

  )140(همان:  
اــن   شـوـر پرسـمـاع اســت و مسـتـي و جه

   
ــور؟    ــه ك ــد در آيين ــه بين ــيكن چ   و ل

  

  )112(همان:
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  پيشه، براي درمان كند كه وقتي پادشاهي جفاحكايت مي بوستان،در باب اول 
  گويد:كند. درويش پاسخ ميالدعوه طلب دعا مياش، از يكي از درويشان مستجاببيماري

ــي شــود ســودمند؟    ــت ك ــاي من   دع
ــي    ــق بخشايش ــر خل ــاكرده ب ــو ن   ت

  

ــ ــيران محتـ ــداسـ ــاه و بنـ   اج در چـ
  كجـــا بينـــي از دولـــت آسايشـــي؟

  
  

  )64(همان:
  . تحقير13 -  1 – 3
). سعدي در 97:1368(شيرازي، » وسيلة آوردن استفهام، مخاطب را تحقير نماييميعني به«

گويد كه نيكي و احسان در كه اختصاص به احسان دارد، ضمن حكايتي مي بوستانباب دوم 
  حق همه شايسته نيست.

  كه باشد كه خوانش نهند؟ سگ آخر
  

ــد   ــتخوانش دهنـ ــا اسـ ــاي تـ   بفرمـ
  

  )98:1384،يسعد(
  عمل است.استفهام زير در تحقير مردانِ بي

ــود   ــم ب ــذري خَ ــتي بگ ــو از راس   چ
  

  چه مردي بـود كـز زنـي كـم بـود؟     
  

  )189(همان:
  . تأكيد و تقرير خبر14 -  1 – 3

خبر و جلب توجه دانسته و  سيروس شميسا يكي از اغراض ثانويِ پرسش را تأكيد و تقرير
  )117:1379سا،ي(شم». آيددر اين صورت بعد از جملة پرسشي، جملة خبري مي«معتقد است: 

- ، از زبان پروانة ملامت»پروانه و صدق محبت او به شمع«سخنور شيرازي در حكايت 

  گويد:شده مي

  مرا بر تلف حـرص دانـي چراسـت؟   
  

  چو او هست اگر من نباشم رواسـت 
  

  )113:1384،يسعد(
  نــداني كــه بابــاي كــوهي چــه گفــت
ــيچ    ــلاص پ ــا در اخ ــان باب ــرو ج        ب

  به مردي كه ناموس را شب نخفـت؟ 
  كه نتـواني از خلـق رسـتن بـه هـيچ      

  

  )142(همان:
اي است كه شاعر با گونهها، ساختار عبارت بهتوان گفت، در اين گونه پرسشدر واقع، مي
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كند. ذهن خواننده آمادة مورد نظر خود آماده ميطرح پرسش، زمينه را براي ارائة مضمون 
تواند سبب غافلگيري خواننده آيد. پاسخي كه گاه ميشود كه در عبارت بعد ميدريافت پاسخي مي

  شود؛ چون ممكن است پاسخ شاعر با آنچه خواننده انتظارش را داشته است، متفاوت باشد.
  كه سعدي مـراد از چـه يافـت؟    نداني

ــردي بخــور      د از بزرگــان قفــا بــه خُ

  نه هامون نَوشت و نه دريا شـكافت 
ــفا    ــي صـ ــدر بزرگـ ــدا دادش انـ   خـ

  

  )145(همان:
  . آسودگي و انبساط خاطر15 -  1 – 3

كردار كند، وزيري نيكوكردار بر جاي وزيري بدحكايت مي بوستانسعدي در باب نخست 
كند، وي در مقام نگ ميشده عليه وزير جديد دسيسه و نيرنشيند. وقتي كه وزير عزلمي

  گويد:پاسخ به پادشاه مي
ــم  ــد درســت از قل   چــو حــرفم برآم

   
  

  گــر از نيســتي ديگــري شــد هــلاك 
  

  گيـران چـه غـم؟   مرا از همـه حـرف  
  

  )49(همان:  
  تو را هست بط را ز توفان چه باك؟

  

  
  

  )58(همان:   

ــلاك   ــردد هـ ــز نگـ ــده هرگـ   دل زنـ
  

  

  دل گــر بميــرد چــه بــاك؟ تــن زنــده
  

  )85(همان: 

  . نااميدي و درماندگي16 -  1 – 3
  يكـــي طفـــل دنـــدان بـــرآورده بـــود 

  

  كه مـن نـان و بـرگ از كجـا آرمـش؟     
  

  پــدر ســر بــه فكــرت بــرآورده بــود
  

ــد كـــه بگـــذارمش    ــروت نباشـ   مـ
  

  )149(همان:   

  گريســتاي مــيز ره بــاز پــس مانــده
  

  ؟ كيست دشت در اين تر از منمسكينكه
   

ــدادي ز   ــت ب ــه غفل ــت آبب ــاك دس   پ
  

  )176(همان:
  چه چاره كنون جز تـيمم بـه خـاك؟    

  

  )184(همان:  
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  هاي زندگي است.استعاره از جواني و فرصت» آبِ پاك«
  

  تهديد و بيم .17 -  1 – 3

). هدف از تهويل 97:1368(شيرازي، » گاهي منظور از استفهام، ترسانيدن مخاطب است«
  امري مهم است. مخاطب، هشداري جدي براي آگاه كردن او، نسبت به

  كــه در تخــت ملكــش نيامــد زوال؟   
  

ــزد  ــك ايـ ــز ملـ ــد بجـ ــالنمانـ   تعـ
  

    
  

 )56:1384،يسعد( 

ــمرد   ــد ش ــك نباي ــه كوچ ــدو را ب   ع
  

  كه كوه كـلان ديـدم از سـنگ خـرد    
  

  آينــد مــورنبينــي كــه چــون بــا هــم
  

  ز شــيران جنگــي برآرنــد شــور؟   
  

 )57(همان:

ــت      ــدير هس ــان تق ــر در امك ــه آخ   ن
  

  ن باشي افتاده مسـت؟ كه فردا چو م
  

 )176(همان:

      
  . اميدواري18 -  1 – 3

مطرح  بوستانهاي شود، مفهوم اميدواري در پرسشدر مجموع، در چهار بيتي كه آورده مي
شده است. جالب اينكه، در هر چهار مورد هم، اميدواري نسبت به لطف و توجه پروردگار 

  اظهار شده است.
  نــرفتم بــه محرومــي از هــيچ كــوي 

  

ــق شـــوم زرد روي ــرا از درِ حـ   چـ
 

 )105همان:(

  چرا بايد از ضـعف حـالم گريسـت؟   
  

ــت   ــاهم قويس ــعيفم پن ــن ض ــر م   اگ
  

 )197(همان: 

  عجــب داري از لطــف پروردگــار؟  
  

ــه  ــد گنـ ــه باشـ ــدواركـ ــاري اميـ   كـ
  

 )199(همان:

ــد  ــه عبـــدي خريـ   خداونـــدگاري كـ
  

ــد؟    ــد آفري ــه عب ــف آنك ــدارد، فكََي   ب
  

  )149(همان:
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  آوري. ياد19 -  1 – 3
يكي ديگر از معاني ضمني استفهام، تذكر و يادآوري مطلبي در ذهن مخاطب است. سيوطي 

) معتقد است كه در اين معناي ثانوي استفهام، نوعي اختصار و ايجاز هم وجود 254:1389(
يادآوري مضموني آييني است كه در  در دو مورد غرض از استفهام، بوستان،دارد. در 

  شده است.ضمن با تلميح همراه 
ــا طعنــه زد     ــق م ــيس در ح   نــه ابل

 

  كـــز اينـــان نيايـــد بجـــز كـــار بـــد
  

  )189:1384،يسعد( 
  جز شر و بدي بر نيايد.گفت كه از اينان بهطعنه به ياد بياور كه ابليس دربارة نوع بشر به

  بنـد   ديد و يوسف كه چندان بلا  نه
  

  روان گشت و قدرش بلنـد  چو حكمش
 

ــوب   ــرد آل يعقـ ــو كـ ــه عفـ   را ؟گنـ
  

ــوب را   ــود صــورت خ ــي ب ــه معن   ك
  

  )200(همان: 
      

  7. شكايت20 -  1 -  3

  گويد:كرد، ميزني تنگدست كه از بخت بدش شكوه ميدر شرح حالِ مشت
ــفته بگريســـتي    ــار آشـ ــه از كـ   گـ

  

  تـر زيسـتي؟  كه كس ديد از اين تلـخ 
  

  )71(همان:
   كند.در بيت زير هم پهلواني ديگر از بخت و اقبال بدش شكوه مي

ــر و جوشــنم؟  ــد مغف ــاري كن   چــه ي
  

  چــو يــاري نكــرد اختــرِ روشــنم    
  

  ) 138همان:( 
  

  . پشيماني و شرمندگي21 -  1 – 3
، در شرح حال خودش اين استفهام را مطرح كرده 8»مناجات«سعدي در يك مورد در باب 

  است.
  ــگ ــي؟چــه عــذر آرم از نن ــر دامن   ت

  

ــي  ــاي غن ــيش آورم ك ــر عجــز پ   مگ
  

  )197(همان:

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

21
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 2

nd
 2

01
9

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-26116-fa.html


1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، شمارة 10دورة                                                                  جستارهاي زباني
 

159 

  . دريغ و حسرت22 -  1 – 3

  نگرد.از زبان درويش پيري كه با اندوه و افسوس در قامت جوانان برومند مي
ــه  ــان ب ــرم در اين ــرا ننگ ــرت چ   حس

  

  كــه عمــر تلــف كــرده يــاد آورم    
  

  )50(همان: 
ــردا پشــيمان بــرآرد خــروش    كــه ف

  

  كه آوخ چـرا حـق نكـرده بـه گـوش     
  

  )163(همان: 
      
  . امر23 -  1 – 3

كار رفته استفهامي كه پيام بلاغي آن امر بر انجام كاري باشد به بوستان، تنها دو مورد در
  است.

  سـوز به شب سنگ بـالايي اي خانـه  
 

  9روز؟چرا سنگ زيـرين نباشـي بـه   
  

  )164(همان: 
  بـر نفـس  چو خواهي كه گويي نفس 

 

ــس   ــت ك ــر گف ــنيدن مگ   نخــواهي ش
  

  )153(همان: 
      
  . استغنا24 -  1 – 3

گستري ممدوح، يعني ، در ذكر بخشندگي و عدالتبوستانهاي از حكايت سعدي در پايان يكي
  گويد:بوبكر سعد مي

  تو را قدر اگر كـس ندانـد چـه غـم؟    
  

ــم   ــد هـ ــي نداننـ ــدر را مـ ــب قـ   شـ
  

  )97(همان:
      

شود. اين ممدوح آن اندازه مرتبت دارد كه اگر هم قدر او را ندانند از منزلت او كم نمي
كار رفته، در هيچ يك از كتب بلاغي عربي و به بوستانوبار در غرض ثانوي استفهام كه د

  فارسي، كسي معترض آن نشده است.
  چو راضي شد از بنـده يـزدان پـاك   

  

  ؟ها نگردند راضـي چـه بـاك   گر اين
  

  )169(همان: 
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  10گيري. ايراد و خرده25 -  1 – 3

  .اين مورد از اغراض ثانوي استفهام نيز در كتب بلاغي مطرح نشده است
ــت   ــيچ نيس ــيچ در پ ــز پ ــل ج   ره عق

 

ــرِ عارفــان جــز خــدا هــيچ نيســت    ب
  

  شــناستــوان گفــتن ايــن بــا حقــايق
 

  ولـــي خـــرده گيرنـــد اهـــل قيـــاس
  

  كه پـس آسـمان و زمـين چيسـتند؟    
  

ــي ــتند؟بنـــ   آدم و دام و دد كيســـ
  

  )109(همان:
      
 . مفاخره26 -  1 – 3

11  

يدن به شعرش است. در اين يك ، قصد شاعر فخر ورزبوستاندر يك مورد از استفهامات 
  گويد:ناگاه در بيت آخر ميخلقي است، بهمورد كه مضمون آن توصيه به خوشرويي و خوش

  گرفتم كه سـيم و زرت چيـز نيسـت   
 

  نيز نيست؟ چو سعدي زبان خوشت
  

  )123(همان:
كند كه در خردسالي از يكي از عابدان، طريقة وضو در جايي ديگر نيز سعدي حكايت مي

  گويد:فتن را پرسيدم. آن عابد هم در پاسخ سعدي ميگر
  كس از من ندانـد در ايـن شـيوه بِـه    

  

ــد پيــرِ ده؟     ــوت ش ــه فرت ــي ك   نبين
  

  )160(همان: 
      
  . تواضع27 -  1 – 3

ــد    ــري چكي ــاران ز اب ــره ب ــي قط   يك
  كـه درياسـت مـن كيسـتم؟     كه جايي 

  

  خجــل شــد چــو پهنــاي دريــا بديــد
ــا كــه مــن نيســتم    گــر او هســت حقّ

  

  )115(همان:
اي افتاده و از شكار باز مانده است با با ديدن سگي كه مجروح در گوشه 12جنيد بغدادي

  گويد:خود مي
اـ هـر دو كيسـت؟     گريستمي و خوش گفتميكه  شنيدم   كه داند كه بهتر ز م

  

  )132(همان:

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

21
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 2

nd
 2

01
9

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-26116-fa.html


1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، شمارة 10دورة                                                                  جستارهاي زباني
 

161 

  . اظهار عشق28 -  1 – 3

اش كه به مبلغ در قبال گرفتن مهريه بيت زير از زبان زني است كه از او خواسته شده بود،
  صد گوسفند است، از محبوبش جدا شود.

  كنـد پوسـت  به ناخن پري چهره مي
  

  كه هرگز بدين كي شكيبم ز دوست؟
  

  )107(همان: 
  سـپرد ميگفت و جان يكي تشنه مي 

  

  خنُُـــك نيكبختـــي كـــه در آب مـــرد
  

  بــدو گفــت نابــالغي كــاي عجـــب    
  

  لب؟خشك و چه چه سيرابچو مردي 
  

  بگفتــا نــه آخــر دهــان تــر كــنم      
  

  كه تا جـان شـيرينش در سـر كـنم؟    
  

  )104(همان: 
  كار رفته است. استفهام مورد نظر در بيت سوم به

  

  . تسويه29 -  1 – 3
توان گفت ). در دو مورد است كه مي154:1376(رجايي، » يعني حكم به تساوي دو نسبت«

  است.اده استفهام بين دو نسبت، به تساوي حكم د
  سـپرد مـي گفـت و جـان   يكي تشـنه مـي  

  

ــرد  ـ   خُنـُـــك نيكبختــــي كــــه در آب مـ
  

  لب؟خشك و چه چه سيراب چو مردي  بدو گفت نابالغي كاي عجب
  )104:1384 (سعدي،

  )369:1381(سعدي،» است كه سيراب يا تشنه باشي چون از جهان در گذشتي چه فرق«
  گـــر از درگـــه مـــا شـــود نيـــز رد

  

  ه فرق از صنم تا صـمد؟ پس آنگه چ
  

  )199:1384(سعدي، 
  

  
  

  13. ريشخند و تمسخر30 -  1 – 3

دست در يك مورد، دربارة تيراندازي كه با وجود سرپنجگي و مهارت در تيراندازي، به 
  گويد:جواني نمدپوش گرفتار شده است، مي

  شب از غيرت و شرمسـاري نخفـت  
  
  

  گــه پرســتاري از خيمــه گفــتســحر
  
  

  ه نـاوك بـدوزي و تيـر   تو كـĤهن ب ـ 
  

  نمــد پــوش را چــون فتــادي اســير؟
  

  )139(همان: 
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- گويد، تو كه آهن را با تير ميپرستار از روي تمسخر و ريشخند به جوان اردبيلي مي

  دوزي، چگونه اسير جوان نمدپوش (بدون لباس جنگ) شدي؟
  

  . تجاهل31 -  1 – 3
خبري و ناداني است كه بيشتر براي در يك مورد هم منظور از استفهام، وانمود كردن به بي

رود. در حكايتي كه سعدي روندگان و سالكان را به كار مياغراق در توصيف موضوعي به
گويد، درويشي مقابل درِ مسجدي با صداي بلند چيزي كند، ميصبر و ثبات قدم توصيه مي

  كند.طلب مي
  يكي گفـتش ايـن خانـة خلـق نيسـت     

  

  كه چيزي دهندت به شوخي مايست
  

  بدو گفت كـاين خانـة كيسـت پـس؟    
  

  كه بخشايشش نيست بر حـالِ كـس  
  

  )105(همان:
      
  . استرحام32 -  1 – 3

  چـوب  فرو كوفت پيري پسـر را بـه  
 

ــي   ــدر ب ــت اي پ ــوب بگف ــاهم مك   گن
  

  توان بر تو از جـور مـردم گريسـت   
  

  چاره چيست؟كني  ولي چون تو جورم
  )140(همان: 

  . خواهش33 -  1 – 3
ــد از  ــتگير  نمان ــي دس ــان كس   جوان

  

  كــه بســتاندم داد از ايــن مــرد پيــر؟
  

  )157(همان:

  

  . تراكم اغراض ثانوي2 -  3

گونه كه در مقدمه ذكر شد، از ديدگاه علم معاني، كلام بلاغي كلامي است كه ذهن همان
- مخاطب را از مفهوم ظاهري عبارت، به مفهوم و مضمون ديگري منتقل كند. برخي از جمله

طور توأم چند مضمون و مفهوم از تواند گاه بهاين قابليت را دارند كه خواننده مي هاي انشايي
هاي انشايي الدين همايي دربارة قابليت برداشت چندمضمون ازجملهها را دريافت كند.جلالآن

اند، ممكن است بعضي را داخل معاني مختلفي كه براي هريك از اقسام انشاء گفته«معتقد است
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). هر 110:1374(همايي،» شمرد و اين امر تا حدي مربوط به ذوق و سليقه استبعضي ديگر 
شود، بيشتر بر ابهام و مستقيم و ضمني در يك عبارت مطرح ميطور غيرقدر مضاميني كه به

متن ادبي «شود. اصولاً غناي مضامين و همچنين، تعليق و فعاليت ذهن خواننده افزوده مي
(فتوحي  »شمار مي رودوجهي است، ابهام گوهر ذاتي آن بهپذير و چندمعنا، متشابه، تأويلچند

). از منظر بلاغي چنين عباراتي داراي ارزش بيشتري هستند. در تعداد زيادي از 373:1391،
ها تواند بيش از يك موضوع از آنهايي مطرح شده است كه خواننده ميپرسش بوستانابيات 

سرزنش، نهي، پند و ارشاد و «شود، چهار مفهوم ه آورده ميجمله در بيتي كاستنباط كند. از
  توان دريافت كرد.را مي» ترغيب و تشويق

  بود خار و گُـل بـا هـم اي هوشـمند    
  

  چه در بند خاري تو؟ گُل دسـته بنـد  
  

  )17:1384(سعدي،
  نهي، سرزنش، هشدار و انكار:

  مرد؟ساده خواهد آنز غيبت چه مي
  

  نخـورد  كه ديوان سيه كرد و چيزي
  

  )159(همان:
  انكار، سرزنش، نهي و تحقير:

  تو بر روي دريـا قـدم چـون زنـي؟    
  

  تـر دامنـي  چو مردان كه بـر خشـك  
  

  )109(همان: 
  توبيخ، ارشاد، ترغيب، تأكيد و تقرير:
  نه شرط است وقتي كه روزي خوري

  

ــري؟   ــد روزي بـ ــام خداونـ ــه نـ   كـ
  

  )81(همان: 
  ناتواني: انكار، نهي و بازداشت، تعظيم و عجز و

  چــه كـردم تــو بــرهم زدي همـه هــر 
  

  چــه قــوت كنــد بــا خــدايي خــودي؟
  

  )198(همان:
  بيم و هشدار، عجز و ناتواني و پند و ارشاد:

  كنونت كه دست اسـت خـاري بكـن   
  

  دگر كي برآري تـو دسـت از كفـن؟   
  

 )66(همان: 

است، آن  دهندة تسلط سعدي بر نحو و هنر او در بلاغت كلاماز ديگر مواردي كه نشان
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-جمله آنكند. ازاست كه در خلال يك بيت، دو مضمون استفهامي را در دو مصراع مطرح مي

  گويد:جاست كه در معني بخشايش بر حال ضعيفان مي
  تــوانگر ترشــروي بــاري چراســت؟

  

  نترسـد ز تلخـي خواسـت؟   مگر مـي 
  

  )86(همان: 
يعني شخص ثروتمند مضمون كنايي استفهام در مصراع نخست، نهي و بازداشت است؛ 

نبايد بداخلاق و نامهربان باشد؛ اما در مصراع دوم خواست سعدي از استفهام، هشدار است؛ 
  يعني آيا شخص ثروتمند نمي ترسد از اينكه مبادا خودش روزي محتاج كمك ديگران شود.

  نه گيتي پـس از جنـبش آرام يافـت؟   
 

  نه سعدي سفر كـرد تـا كـام يافـت؟    
  

  )152(همان: 
الدين شايد اشاره است به وضع آشفتة فارس بر اثر حملة سلطان غياث«اول مصراع 

» پيرشاه به شيراز و شكست اتابك سعد زنگي كه مقارن خروج سعدي از فارس بود
). در اين صورت مقصود شاعر تأكيد و اقرار به اين است كه گيتي (شيراز) 371:1384(سعدي،

يابي سعدي را در سفر مصراع دوم شاعر كام ها دوباره آرام شد و درپس از حملة مغول
  كردن ديده است. درواقع، غرض از استفهام، تشويق و ترغيب مخاطب به سفر كردن است.

  نه مسواك در روزه گفتي خطاست؟
  

ــرده خــوردن رواســت؟  ــي آدمِ م   بن
  

  )160:1384(سعدي، 
خاطر انجام به گيرد تا در مصراع دوم، او راسعدي در مصراع اول از مخاطبش اقرار مي

  كند.دادن يكي از كارهاي ناپسند اخلاقي، يعني غيبت كردن، سرزنش 
سعدي بايد در نظر داشت، آن  بوستانيك نكته كه در بررسي و تحليل بلاغي استفهام در 

شود. به بيان است كه گاه مفهوم ضمني استفهام، از ساختار نحوي خود استفهام دريافت نمي
 بلاغي استفهام بايد بيت قبل يا بعد از استفهام را نيز در نظر گرفت.ديگر براي درك پيام 

  گويد:جمله جايي كه در باب چهارم در توصيه به تواضع كردن مياز
  تواضع كن اي دوست با خصمِ تنـد 

  ج

ــد     ــده كن ــغِ برنّ ــد  تي ــي كن ــه نرم   ك
  

ــر   ــغ و تي ــرض تي ــه در مع ــي ك   نبين
  

ــو حريــر     ــد ت ــان صِ ــند خفت   بپوش
  

  )129(همان: 
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بيني كه جنگاوران در روز پرسد، آيا نميكار رفته است كه ميستفهام در بيت دوم بها
گيري از تأثير ضربة تير و شمشير پوششي از حريرِ (ابريشم) لايه در لايه نبرد براي پيش

گويد، پوشند؛ اما مقصود شاعر از طرح اين پرسش، در بيت نخست مطرح شده است كه ميمي
كند. در واقع، مفهوم بلاغي اين استفهام تأثير ميشير برنده را كند و بينرمي و مهرباني شم

  تشويق و ترغيب به مهرباني است كه در بيت قبل از استفهام مطرح شده است.
  

  . ويژگي سبكي سعدي در كاربرد استفهام بلاغي1ـ  2ـ  3

دي، مهم است. شناسي زبان سعدر شيوة كاربرد استفهام بلاغي، ذكر يك نكته از لحاظ سبك
  كند.آغاز مي» نه«، بيت را با واژة 14هاي بلاغيوي در موارد زيادي در طرح پرسش

  جهان اي پسـر ملـك جاويـد نيسـت    
  

ــت    ــد نيسـ ــاداري اميـ ــا وفـ   ز دنيـ
  

  نـه بـر بـاد رفتـي سـحرگاه و شــام     
  

ــلام؟   ــه السـ ــليمان عليـ ــرير سـ   سـ
  

  )65(همان:
ــد؟    نــه ابلــيس بــد كــرد و نيكــي ندي

  

  تخــــم پليــــدبــــرِ پــــاك نايــــد ز 
  

  )63(همان: 
  نه روزي به بيچـارگي جـان دهـي؟   

  

  پس آن بِه كه در پـاي جانـان دهـي   
  

  )114(همان: 
  كشـان داشـتند  نه پيش از تو گـردن 

  

  دمـــي چنـــد بودنـــد و بگذاشـــتند ؟
  

  نــه بعــد از تــو شــاهان ديگــر زينــد 
  

  خورنــد؟درخــت اميــد تــو را بــر   
  

  )66(همان:
  نه مر خلق را صـنع بـاري سرشـت   

  

  و سپيد آمد و خـوب و زشـت  سياه 
  

  )170(همان: 
شده قصد شاعر از اين شيوة بيان مطلب، جلب توجه خواننده و تأكيد بر مضمون ارائه

  است.
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  : اغراض ثانوي استفهام بر اساس كاربرد2جدول 
Table2:Using question tools in Saadi'Bustan  

  ددرص  كاربرد توأم  كاربرد منحصر  بسامد  غرض ضمني استفهام

  20/18  43  26  69  توبيخ و ملامت
  66/12  23  25  48  انكار

  91/7  14  17  30  نهي و بازداشت
  33/6  11  13  24  هشدار و آگاهي
  06/6  14  9  23  عجز و ناتواني

  01/5  7  11  19  پند و ارشاد
  01/5  2  17  19  شگفتي

  22/4  9  7  16  تنبيه و عبرت
  95/3  11  4  15  تعظيم

  16/3  4  8  12  استبعاد
  16/3  6  6  12  غيب و تشويقتر

  16/3  3  9  12  تقرير
  16/3  7  5  12  تحقير

  90/2  -  11  11  تأكيد و تقرير خبر
  37/2  5  4  9  آسودگي خاطر

  58/1  4  2  6  نااميدي و درماندگي
  31/1  2  3  5  يادآوري

  31/1  5  -  5  تهديد و بيم  
  31/1  3  2  5  اظهار اميدواري

  05/1  2  2  4  شكايت
  79/0  2  1  3  پشيماني

  52/0  2  -  2  امر
  52/0  2  -  2  خرده گرفتن

  52/0  -  2  2  دريغ و حسرت
  52/0  2  -  2  استغنا
  52/0  -  2  2  مفاخره

  52/0  2  -  2  اظهار عشق
  52/0  2  -  2  تواضع
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  ددرص  كاربرد توأم  كاربرد منحصر  بسامد  غرض ضمني استفهام

  52/0  2  -  2  تسويه
  26/0  1  -  1  تجاهل

  26/0  1  -  1  خواهش
  26/0  1  -  1  تمسخر

  26/0  1  -  1  استرحام

  
كار رفته است. در اين مورد استفهام بلاغي به 379سعدي  انبوستدر مجموع، در 

موضوع و مضمون مختلف مطرح شده است. آنچه از نظر سبكي و شناخت  32ها پرسش
طور ها، بهمورد از مجموع اين پرسش 241انديشه و تفكر شاعر اهميت دارد، آن است كه در 

 بوستانسعدي در ابواب دهگانة «است. مستقيم، مضموني اخلاقي ارائه شده مستقيم و يا غير
سوي صلاح و ها را بهخواسته است سيماي يك انسان نمونة آرماني را ترسيم كند و انسان

دور دارد كه بايد گفت، در اين ها بهها فراخواند و از ناشايستسداد رهبري كند و به شايست
  ).67:1377 (علوي مقدم،» زمينه سعدي شعر اخلاقي را به كمال رسانده است

  
  بلاغيهاي غير. پرسش3 -  3

مورد از  26كار رفته كه از مجموع اين تعداد تنها مورد پرسش به 405،بوستاندر كل 
مورد است كه قصد از پرسش  26توان گفت كه فقط در همين ها غيربلاغي است. ميپرسش

ها ء، ضمن بيان حكايتتنها كسب خبر و اطلاع است. نكتة مهم اينكه همة اين موارد بدن استثنا
وگوي دو شخصيت داستاني مطرح شده است. سعدي براي پيشبرد خط كلي و در خلال گفت

ها از سوي يكي از شخصيت هاي داستان نداشته اي جز طرح اين پرسشهايش چارهداستان
گناه به شود، شخصي زنداني از عارفي كه بياست. از اين جمله است بيتي كه آورده مي

  كند:درافتاده پرسش ميزندان 
ــوري   ــردم خـ ــال مـ ــدارمت مـ   نپنـ

  

  چه پيش آمدت تـا بـه زنـدان دري؟   
  

  )85:1384(سعدي،

  . نتيجه4
هاي بيان مطلب در زبان ادب، استفاده از استفهام بلاغي است. در اين نوع يكي از شيوه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

21
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 2

nd
 2

01
9

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-26116-fa.html


  ...بلاغت استفهام در بوستان                                                                         و همكاران محمداميرمشهدي  
 

168 

استفهام، غرض اصلي سخنور، مفهومي غير از پرسش و كسب خبر است. اين شيوة ارائة 
 بوستانشود. مضمون افزون بر بلاغت بيشتر كلام، سبب انتقال تأثيرگذارتر معني نيز مي

سعدي يكي از آثار مهم تعليمي ادب فارسي است كه شاعر آن براي ارائة مضامين مورد 
  بيت  4011هاي زيادي از استفهام بلاغي برده است. در اين كتاب كه شامل نظرش بهره

توان از نوع مورد از اين تعداد را مي 379كار رفته است. م بهمورد استفها 405شود، مي
هاي استفهامي كتاب درصد كل جمله 94استفهام بلاغي محسوب كرد. اين تعداد كه نزديك به 

مورد  33مورد، سعدي  379است. در اين  بوستانهاي بلاغي شود، بيانگر ارزشرا شامل مي
اين ميان، پركاربردترين اغراض، يعني سرزنش، از اغراض ثانوي را مطرح كرده است. در 

اي كه هاي اخلاقي هستند. شيوههشدار و نهي و بازداشت است كه مناسب طرح و تعليم آموزه
هاي بلاغي دانست، آن است كه در موارد توان آن را ويژگي سبكي شاعر در ارائة پرسشمي

تأكيد و برجستگي مضمون مورد نظر كند. اين شيوه سبب آغاز مي» نه«زيادي بيت را با واژة 
دهندة تسلط و مهارت شاعر بر بلاغت كلام است، آن است شود. از نكاتي كه نشانسخنور مي

كند. افزون بر اين در كه گاه در يك بيت دو استفهام بلاغي را با دو مضمون متفاوت مطرح مي
افت چند مفهوم مختلف را هايي را سراغ گرفت كه قابليت دريتوان پرسشموارد زيادي هم مي

سعدي  بوستانهاي هاي كاربردي، سبب غناي مضامين و افزايش ارزشدارند. اين شيوه
  شده است.

 

  هانوشت. پي5
) براي جلوگيري از تكرار  تنها به ذكر 1384سعدي ( بوستاناز اين پس در تمامي ارجاعات  .1

  شود.شمارة صفحه بسنده مي
2. Negation 

  ).256:1389سيوطي،  :م در كتب بلاغت سنتي ذكر نشده است (ركاين مفهوم از استفها .3
4. Maxim 

  ).225:1384قزل ارسلان از اتابكان آذربايجان بوده است (رك: سعدي،  .5
6. Statement 

7. Complaint 
8. Liturgy 

  سنگ بالا استعاره از مرد و سنگ زيرين استعاره از همسر اوست. .9
10. Presentation 
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  ).239:1383شميسا،  :حسوب مي شود (ركمفاخره از انواع فرعي ادب حماسي م .11
  صوفي معروف قرن سوم هجري. .12

13. Derision 

14. Rhetorical questions 

  گونه كاربرد استفهام بلاغي، در متن مقاله هم موارد متعدد ديگري ذكر شده است.از اين .15
 

  . منابع6

. مقدمه و تصحيح عطية كبري موهبت عظمي). 1381خان (الدين عليآرزو، سراج •
  وس شميسا. تهران: فردوس.سير

هاي پرسشي از مستقيم جملهمعاني غير). «1391ابن الرسول، محمدرضا و همكاران ( •
 -  1. صص 3. ش 3. د جستارهاي زباني». ديدگاه كاربردشناسي زبان و بلاغت عربي

25.  

  . قم: بلاغت.3. ترجمه و شرح حسن عرفان. چ البلاغهجواهر). 1381الهاشمي، احمد ( •

  . تهران: اميركبير.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1383محمدرضا ( باطني، •

 . تهران: چاپخانة مجلس.هنجار گفتار). 1317( تقوي، نصراالله •

  . شيراز: دانشگاه شيراز.معالم البلاغه). 1376رجايي، محمدخليل ( •

  . تهران: الزهراء.اصول علم بلاغت). 1367رضانژاد، غلامحسين ( •

  مشهد: دانشگاه مشهد. ).البلاغهگفتار(علمروش). 1346( ين (جعفر)الدزاهدي، زين •

  . تهران: سخن.حديث خوش سعدي). 1383كوب، عبدالحسين (زرين •

. تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي. تهران: بوستان. )1384( سعدي، مصلح بن عبداالله •
  خوارزمي.

كوشش خليل علي ناصح. به. نگارش محمدبوستان). 1381ــــــــــــــــــــــــــــ ( •
  خطيب رهبر. تهران: صفي عليشاه.

. ترجمة سيد مهدي القرآنالاتقان في علوم). 1389( عبدالرحمنالدينجلال سيوطي،  •
  . تهران: اميركبير.7حائري قزويني. چ 
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  . تهران: فردوس.10. چ انواع ادبي). 1383( شميسا، سيروس •

  ران: ميترا.. تهمعاني ).1379ــــــــــــــــــــ ( •

  . قم: حوزة علميه.2ج  آيين بلاغت.). 1368شيرازي، احمد امين (  •

. تهران: 2. ترجمة محمدرضا تركي. چ تاريخ و تطور علوم بلاغت). 1390ضيف، شوقي (  •
  سمت.

  . تهران: اميركبير.برابرهاي علوم بلاغت در فارسي و عربي). 1392( طبيبيان، سيدحميد  •

  . قم: هجرت.3. ج 8. چ ها شرح فارسي مختصرالمعانينهكرا). 1395عرفان، حسن (  •

مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت  ».سعدي ذكر جميل«).1377( مقدم، محمدعلوي •

. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 3. ج بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولد سعدي
  اسلامي.

  . تهران: سخن.1.چ هاها،رويكردها و روششناسي،نظريهسبك). 1391( فتوحي،محمود •

  ). تهران: مركز.زيباشناسي سخن پارسي (معاني). 1380الدين (كزازي، مير جلال  •

». پرسش و اغراض ثانوية آن در غزليات سعدي). «1395ماهيار، عباس و ر افضلي راد ( •
  .63 -  35. صص80. ش24. س زبان و ادبيات فارسي

 : هما.تهران معاني و بيان.). 1374الدين (همايي، جلال  •
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